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دوستان هم پاتوقى سلام
در زندگى همة ما لحظه هايى وجود دارند كه ممكن است از همه چيز نااميد شويم و فكر كنيم 
ديگر زندگى به روزهاى خوبش برنمى گردد. اما در دنيا نشانه هاى بسيارى وجود دارند كه به 
ما مى گويند روزهاى سخت باقى نمى مانند و خوشى ها دوباره برمى گردند. يكى از اين نشانه ها 
متولد  شاخه هايشان  بر  كه  سبزى  كوچك  جوانه هاى  با  درختان  كه  فصلى  است.  بهار  آمدن 

مى شوند، نشانمان مى دهند زندگى به روزهاى زيبا و آرام خود برمى گردد.
و اين، نشانه اى از محبت خالق بهار است. اصلاً دنيا بدون محبت نمى تواند ادامه داشته باشد. 

اين را زهرا بصيرى هم در متنى كه نوشته به ما گفته است.

 «گريه هاى زن امانم را بريده 
بود. اصلاً دوست نداشتم به آن ها توجه كنم، 
ولى كم كم از حرف هايشان فهميدم كه بچة مريضى 
دارند و براى تأمين هزينة درمان قرار بوده است به 
سفرى كارى بروند تا خرج درمان بچه را به دست 
بياورند. ولى كشتى اى كه داخلش بودند غرق شده بود. 
تنها آن ها نجات يافته هايى بودند كه با امواج دريا به سمت 

جزيره آورده شده بودند.
آن ها  برخلاف  من  ولى  بودند،  ناراحت  و  نااميد  آن ها 
خوش حال بودم. چون از تنهايى درآمده بودم و از اين روز 
و شب تكرارى نجات پيدا كرده بودم. شب اول را با گريه 
و ناراحتى گذراندند. فردايش به دنبال غذا و خوراكى جزيره 
را گشتند. كمى صدف دريايى، كمى سبزيجات و دانه هاى 
خوراكى پيدا كردند. آن ها نسبت به هم خيلى مهربان بودند 

و اين براى من تازگى داشت ...»
درخت ادامه داد: «وقتى توانستم جاودانگى را لمس 
كنم كه براى اولين بار، با تمام وجود، محبت واقعى را 
درك كردم و كوشيدم آن را به ديگران ببخشم. از آن 

روز ديگر سختى و تلخى و تنهايى را احساس نكردم. موج هاى 
دريا ديگر با من تندى نمى كردند و باد مثل نسيم بهارى آرامم 
مى كرد. انگار من هم مقاوم تر شده بودم. همه جا زندگى موج 
مى زد و من، ساكن غمگين جزيره، حالا با تمام وجود آهنگ 

زندگى را مى شنيدم.»
درخت به تك تك حيوان ها رو كرد و گفت: «دوستان، اين 
راز جزيرة زندگى است. از اين به بعد، هركس به هر دليلى 
چون  برنمى گردد.  خالى  دست  مى افتد،  جزيره  به  گذارش 
اينجا اميد هست، زندگى هست. آدم ها، اگرچه كم، مى آيند 
و مى روند و محبتشان را به من مى بخشند. من هم اينجا ديگر 

تنها نيستم.»
حيوان هاى جزيره حسابى تحت تأثير حرف هاى درخت 
پير قرار گرفته بودند و اشك شوق در چشم هايشان جمع شده 
بود. آن ها كه بارها داستان هايى تازه از ماجراى آن خانوادة 
نجات يافته از زبان درخت شنيده بودند، با آخرين كلام درخت 

دست زدند و هورا كشيدند.
زهرا بصيرى از استان البرز
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و اين، نشانه اى از محبت خالق بهار است. اصلاً دنيا بدون محبت نمى تواند ادامه داشته باشد. 
اين را زهرا بصيرى هم در متنى كه نوشته به ما گفته است.
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هم پاتوقى هاى عزيز، پيام ها و پيشنهادهاى شما هم 
به دستمان رسيد.

 محمدسينا برنده از همدان   سحر از ملارد
   سينا نيك نفس از روستاى نماز (استان اردبيل)
 ياسمن ميرزابياتى از نيشابور   ترانه حسينى از 

بهشهر   اميرمحمد سليمانى از مدرسة شاهد 
نجفى    مبين ملك زاده از اهر

   سيده مهديه كيا از فيروزكوه.
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حالا سرى مى زنيم به نظرات و 
پيشنهادهاى خوب شما كه خواندن 
آن ها ما را خوش حال مى كند. ما 
از اينكه شما دوستان نوجوان را 

كنارمان داريم به خودمان مى باليم.كنارمان داريم به خودمان مى باليم.
مهدى تقوايى از نكامهدى تقوايى از نكامهدى تقوايى از نكا

مهشيد عيوضى از تبريزمهشيد عيوضى از تبريزمهشيد عيوضى از تبريز

مائده قاسمى از بيرجندمائده قاسمى از بيرجندمائده قاسمى از بيرجند

غزل ترابى از اصفهانغزل ترابى از اصفهانغزل ترابى از اصفهان
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فاطمه صالحى از شهرستان اسدآباد
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فاطمه صالحى از شهرستان اسدآباد

 سلام. خسته نباشيد. شما كه براى مجلة رشد 
دربارة  هم  صفحه  چند  لطفاً  مى كشيد،  زحمت 

گربه سانان مطلب بنويسيد.
مهسا بهروز سرند از تبريز

 با سلام و عرض خسته نباشيد. مجلة رشد بسيار 
عالى است و براى گذراندن وقت و سرگرمى و 
بالابردن اطلاعات بسيار خوب است. اگر ممكن 
است داستان هاى كميك چاپ كنيد. از فناورى  هاى 

روز دنيا هم بيشتر  بنويسيد. با تشكر.
اميرمهدى قربانى مهيا از استان قم
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